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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در مطلب دوم در مورد قاعده «من ادرک» در جلسه گذشته اشاره نمودیم که در کلمات بزرگان تعابیر مختلف وجود دارد و این
شما را به اشتباه نیندازد که چند مطلب است:

1. گاه تعبیر مکنند به اینکه آیا قاعده من ادرک ی قاعده اضطراری است؟ یعن کس که مخواسته نمازش را بخواند،
دنبال این بوده نمازش را بخواند اما مانع سبب شد که نتواند نماز بخواند الآن هم ی رکعت به آخر وقت بیشتر ندارد و در

نتیجه کس که از اول تمن داشته از اینه این دو رکعت را تماماً در وقت بخواند اما عالماً و عامداً تأخیر انداخت، قاعده من
ادرک شامل حال او نمشود؟ کسان که این مبنا را دارند مگویند ی قاعدهای است مربوط به فرض اضطرار، نماز را شروع

کرد و فر مکرد که تمام نماز در وقت واقع مشود و تصادفاً دید ی رکعت خارج وقت واقع شد، این ی بیان است. در
ضمن استدلالات هم این بیان وجود دارد.

2. گاه اوقات تعبیر مکنند به اینه اگر از قاعده من ادرک توسعه در وقت را استفاده کردیم، یعن گفتیم مثل صاحب جواهر
ی وقت اضطراری داریم، اینجا نتیجه این مشود که این وقت اضطراری وضع و جعل بالمضطر، اما کس که از اول تمن

داشته این دو رکعت را کاملا در وقت بخواند دیر حق ندارد از این وقت اضطراری استفاده کند کما اینه در باب عرفات و
مشعر آن کس که مضطر به این است که از وقت اضطراری استفاده کند متواند از وقت اضطراری استفاده کند وگرنه عالماً

عامداً کس حق استفاده از وقت اضطراری را ندارد. بنابراین اگر گفتیم روایات من ادرک توسعه در وقت مدهد و وقت
اضطراری برای ما درست مکند، در نتیجه این روایات موردش مشود فرض اضطرار، اما اگر گفتیم نه، نمآید توسعه در
وقت بدهد بله تنظیم مکند ی رکعت که در وقت واقع شده به منزله این است که تمام نماز در وقت واقع شده، فرق بین

عالم، مضطر، جاعل، غافل و ناس وجود ندارد و همه اینها را شامل مشود.

پس در این بحث که آیا قاعده من ادرک شامل عالم عامد مشود یا نه؟ دو دیدگاه وجود دارد:

أ.        جمع زیادی مگویند بله اطلاق دارد و اطلاقش همه را مگیرد، من ادرک رکعةً همه را مگیرد چه عالماً چه جاهلا چه
ناسیاً چه غافلا، مضطر باشد یا نباشد همه را مگیرد.

ب.   برخ گفتند این مبتن است بر اینه بوئیم از آن وقت اضطراری را استفاده مکنیم یا نه؟ که توضیحش را عرض کردیم.
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دیدگاه محقق خوی ارزیاب

ایشان مفرماید: کلمه در «ادرک» عدم تمن اشراب شده؛ یعن تلاش کرده بر اینه نمازش را بخواند اما نشد به هر علت، اما
کس که متوانسته تمام نماز را در وقت بخواند عمداً تأخیر بیندازد اینجا صدق ادرک نمکند.[1]

گویند: «ادرکم بینیم، وقترا درباره «ادراک: نم کنیم در لغت چنین معنایبه لغت مراجعه م پاسخ ما این است که وقت
أی وصل»، در مقاییس اللغة مگوید: «درک اصل واحد و هو لحوق الشء و وصوله إلیه»[2]، انسان به ی چیزی که رسید
مگویند «درکه، أدرکه»، «ادرک الغلام یعن وصول الغلام إل مرحلة البلوغ»، بچه بالغ شد. این معنای درک و ادرک است.

در مصباح مگوید: «ادرکته اذا طلبته فلحقته»[3]، این قید را دارد اما در خیل از کتب لغوی این عنوان طلب هم نیست. کلمه
غریم که در کلام محقق خوی آمده، درست است وقت دائن دنبال مدیون مگردد مگویند «ادرکته»، اما به این معنا نیست که

آنجای که طلب نرد و دید، آنجا هم «ادرکه»؛ چون درک به معنای وصول است، به معنای لحوق است. اینجا آیات قرآن هم
هست: «لا الشمس ینبغ لها أن تدرک القمر»[4]، یعن «توصل إل القمر»، آیه «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار»[5]، همه

اینها مراد همان وصول است و معنای دیری از لغت استفاده نمشود.

لذا نمشود به کلمه ادرک برای اینه بوئیم در آن اشراب شده چون قائل اینطور گفت «و الادراک اشرب فیه عدم التمن
الابتدائ» و از همین خواست استفاده کند که «یستفاد من هذه اللمة الاضطرار»، در نتیجه بویند این قاعده من ادرک «قاعدةٌ
ف مورد الاضطرار»، اما در جای که اختیاراً انسان متوانسته تمام نمازش را در وقت اداء بخواند شامل این نمشود، این دلیل

هم ملاحظه فرمودید که قابل قبول نیست.

جمعبندی بحث

جمعبندی اینه ی دلیل برای اضطراری بودن قاعده این است که قاعده وضع اضطراری را درست مکند کما ذهب إلیه
صاحب الجواهر، ما رد کردیم و گفتیم اصلا از قاعده جعل وقت اضطراری استفاده نمشود، دلیل دوم اشراب در خود کلمه

ادراک است که ملاحظه فرمودید قابل جواب است. پس چه در روایت کلمه ادراک باشد و چه نباشد به نظر ما فرق نمکند. از
روایت استفاده مشود «من ادرک رکعةً ولو اختیاراً»؛ ولو عمداً نمازش را تأخیر انداخت، گفت شارع برای من توسعهای قائل
ترخیص أن یؤخذ برخصه کما یحب أن یؤخذ بعزائمه»، آنجا هم ی ه یحبخواهم از این توسعه استفاده کنم «إن الشده و م

خدا داده و مگوید: «من ادرک رکعةً وقد ادرک الصلاة کاملةً» ی ترخیص است.

لذا به نظر ما این روایات اطلاق دارد و شامل عامد هم مشود و بحث از این جهت نیست.

مطلب سوم: بررس اختصاص قاعده «من ادرک» به نماز صبح

مطلب دیر این است که اگر ما به آن روایت عمار بن موس فقط تمس کرده و آن مرسلهها و نبویین را کنار گذاشتیم، ما
باشیم و روایت عمار بن موس، در این روایت دارد «فإن صلّ رکعةً من الغداة»[6]، آیا اینجا برای خصوص «غداة» نمتوانیم

بوئیم خصوصیت وجود دارد؟ بوئیم درباره نماز صبح شارع متعال آمده توسعهای داده که اگر در نماز صبح ی رکعتش
خارج وقت واقع شد این معفو است و شارع مگوید من قبول مکنم به منزله این است که تمام دو رکعت در وقت نماز صبح

واقع شده، یا اینه بتوانیم در اینجا الغاء خصوصیت کنیم از این کلمه «غداة»؟



دیدگاه محقق خوی

محقق خوئ اصرار دارد در میان این روایات فقط روایت عمار بن موس معتبر است، ایشان در جلد 7 موسوعه مفرماید: «و
الظاهر عدم خصوصیة ف الغداة و إنما ذکرت لونها مورداً للابتلاء لأن اکثر الناس ینامون ف وقتها و لا یدرکون إلا رکعةً

شوند برای نماز یخوابند تا بلند مواحدة»[7]؛ ذکر غداة از این باب است که مورد ابتلای مردم بوده چون مردم صبحها م
رکعت بیشتر وقت ندارند، لذا مفرماید وقت ما الغای خصوصیت کردیم آن هم روی این جهت، فإن صلّ حالا از غداة باشد،

از ظهر، عصر، مغرب یا عشاء باشد.

ایشان در جلد یازدهم از موسوعه مفرماید: دلیل بر تعدّی عدم قول به فصل است؛ یعن ما در میان فقها که قاعده من ادرک را
قبول دارند قائل به فصل بین نماز صبح و سایر نمازها نداریم، بعد هم مفرمایند ما قطع به عدم الفرق داریم، «لا خصوصیة

لصلاة الغداة ف هذا الحم یقیناً»[8]؛ قطع داریم به اینه غداة خصوصیت ندارد. البته در بعض از کلمات دیران مگویند نه،
اگر ما باشیم و روایت عمار بن موس، این موردش غداة است، شاید ی تخفیف شارع برای نماز صبح خواسته قائل باشد و

نمتوانیم قطع به عدم خصوصیت را ادعا کنیم.

مرحوم خوئ غیر از مسئله عدم القول بالفصل، قطع به عدم خصوصیت، از ی اولویت عرفیه هم مخواهند استفاده کنند و آن
این است که در نماز صبح بعد از طلوع شمس خواندن نافله یا هر نماز دیری کراهت دارد، اهل سنت هم مگویند حرام است.

مرحوم خوئ مفرماید: روی مبنای فقه امامیه هم کراهت دارد، حال نماز صبح که بعد خروج الوقت اگر کس ی رکعتش
خارج وقت واقع شد شارع مگوید به منزله این است که تمام این نماز در وقت واقع شده، در نماز ظهر به طریق اول مشود؛

چون بعد خروج الوقت چنین کراهت وجود ندارد و در آن ظرف خواندن نماز کراهت ندارد. بنابراین در جای که خواندن نماز
کراهت دارد این تنزیل واقع شود، پس در جای که کراهت ندارد به طریق اول باید این تنزیل واقع شود.[9]

دیدگاه محقق خوی ارزیاب

این مطلب هم از مرحوم خوئ تعجب است، این چه اولویت است، ما بوئیم شارع در صبح که در ظرفش مسئله تنزیل را
انجام داده پس باید در عصر هم انجام بدهد، نه! شاید کنار این قضیه در صبح ی جهت دیری هم وجود دارد، شارع وقت نماز
صبحش ی ساعت و نیم است، مردم هم غالباً در این مدت مخوابند، این شاید ی تسهیل برای نماز صبح باشد این اولویت

عرفیه را از کجا استفاده کردند؟ ی مقداری مشل است.

فرمایند غداة خصوصیت ندارد و مرجع در الغای خصوصیت عرف است (یعنمثل مرحوم والد ما م به هر حال، اگرچه برخ
به عرف که مراجعه مکنیم عرف الغای خصوصیت مکند)، ما عرض مکنیم کجا عرف الغای خصوصیت مکند؟ عرف

مگوید شاید برای غداة ی تسهیل خاص را مولا خواسته قائل بشود! لذا غیر از عدم القول بالفصل ما وجه فنّ دیری برای
این مطلب نداریم. از عدم القول بالفصل باید استفاده کنیم، اگر گفتیم روایات دیر، کلمه غداة ندارد، «من ادرک رکعةً من

الصلاة فقد ادرک الصلاة»، «من ادرک رکعةً من الوقت فقد ادرک الوقت»، فقها بر طبق این روایت عمل کردند، پس این روایت
هم اطلاق دارد و فرق بین غداة و غیر غداة نمکند.

خلاصه آنکه عدم القول بالفصل باید استفاده کنیم، ما الغای خصوصیت را قبول نردیم، اولویت عرفیه را قبول نردیم و همین
عدم القول بالفصل تنها دلیل ما متواند باشد.



مطلب چهارم: مقصود از رکعت

مطلب چهارم این است که مراد از «رکعت» در «من ادرک رکعةً» چیست؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

1.      مشهور مگویند: اگر کس به اندازهای که نمازش را بخواند، رکوع برود و سجدتین انجام بدهد تمام اینها در وقت انجام
شود، مراد از رکعت در اینجا این است ولو اینه سر بر ندارد.

2.      قول دوم که شهید در کتاب ذکری احتمالش را داده گفته که مراد از رکعت همان رکوع است؛ زیرا وقت به عرف و لغت
مراجعه کرده و مگوئیم ما هو المراد من الرکعة مگویند رکعت یعن رکوع. پس لغةً و عرفاً معنای رکعت رکوع است. دلیل

دوم این است که «لونه المعظم»[10]، رکوع معظم اعمال ی رکعت است؛ یعن آن جزء رئیس ی رکعت همان رکوع است.
لذا شهید در کتاب ذکری گفته این قاعده من ادرک ولو به مقداری که رکوع رفت وقت تمام شد، این مشود من ادرک، روی

قول مشهور باید رکوع برود و باید ذکر سجده دوم را هم بوید تا قاعده من ادرک شاملش بشود، اما روی قول مرحوم شهید در
ذکری اینطور نیست.

دیدگاه برگزیده در مورد «رکعت»

البته ی ادعای شده و آن ادعا این است که کلمه رکعت حقیقت متشرعه است در این رکعت کامله؛ یعن عند المتشرعه مراد
همین رکوع و سجدتین است. حال اگر کس این حقیقت متشرعیه یا حقیقت شرعیه را قبول کرد بوئیم در لسان شارع هم

رکعت در معنای رکوع و سجدتین است، اینجا باید بر اساس همین حقیقت شرعیه پیش برویم، اما اگر کس گفت این حقیقت
شرعیه ثابت نیست، ما کلمه رکعت را جاهای داریم در همان رکوع محض فقط استعمال شده. ادعا مشود اینجا قرینه صارفه

وجود دارد که این رکعت را از معنای لغوی خودش به این معنای اصطلاح برگردانیم.

که ما داریم غالباً وقت گوییم درست است رکعت در رکوع استعمال شده اما در این روایاتاین قرینه غلبة الاستعمال است، م
مگوید «الرکعة الاول و الرکعة الثانیة»، رکعت اول نمگوید رکوع رکعت اول، یعن تمام رکعت اول، اذا ش بین رکعة
الاول و الثانیة مراد رکعت کامله است، چون در کلمات فقها و در روایات غلبة الاستعمال با این است که رکعت در رکعت

کامل استعمال شده این را قرینه قرار بدهیم برای اینه مراد از رکعت در اینجا هم همینطور است.

به بیان دیر، مگوئیم قاعده «الظن یلحق الشء بالأعم الاغلب قاعدةٌ تامةٌ صحیحة»، الآن فرض کنید در روایات ده مورد داریم
که کلمه رکعت در رکوع استعمال شده، پنجاه مورد داریم رکعت در رکعت کامل استفاده شده، حالا ی مورد اگر ش کردیم

که آیا در رکعت کامل استعمال شده یا در خصوص رکوع، قاعده الظن یلحق الشء بالأعم الاغلب به میدان مآید و مگوید
اینجا را حمل کن بر آن رکعت کامل. و این مطلب بسیار خوب است. در کلمات وحید بهبهان در مصابیح هم آمده که ما از راه

غلبة الاستعمال وارد شویم، چون حقیقت شرعیه و متشرعیهاش ثابت نیست، از راه غلبة الاستعمال وارد شویم و این کلمه
رکعت را حمل بر همین رکعت کامله کنیم.

رود، معنای لغوی رکعت رکوع است، معنای عرفدر نتیجه آن ادلهای که شهید در کتاب ذکری آمد ذکر کرد همه کنار م
رکعت رکوع است، رکوع معظم اجزای ی رکعت است کنار مرود مگوئیم در روایات ائمه معصومین علیهم السلام غالباً

وقت کلمه رکعت را گفتند در رکعت کامله استعمال کردند.

خلاصه آنکه، مرحله اول این است ممن است کس بوید ما حقیقت شرعیه داریم، مرحله دوم غلبة الاستعمال است، حالا اگر
کس هر دوی اینها را منر شد، گفت نه حقیقت شرعیه داریم و نه غلبة الاستعمال و ما یقینا شاک هستیم که مراد از این رکعت



چیست؟ اینجا باید قدر متیقنگیری کنیم و بوئیم قدر متیقنش این است که رکعت کامله باشد؛ یعن در جای که رکعت کامله
باشد قدر متیقن از این قاعده من ادرک است اما در جای ی رکوع انجام داده وقت تمام شده، فقط رکوعش در وقت قرار

گرفت، اینجا خارج از مورد قدر متیقن است.

این تعابیر در کلمات وحید بهبهان هم وجود دارد که اگر کس فقط ی رکوعش در وقت بود، اینجا گفته اصالة العدم جاری
مشود یعن اصل عدم کونه اداء، اصالة البقاء تلیف بر ذمه باق است، استدعای شغل یقین، برائت یقینیه مخواهد، همین که

عرض کردیم در ی کلمه به عنوان قدر متیقن مشود از آن تعبیر کرد.

پس دیدگاه برگزیده این شد که من صلّ رکعةً یعن صلّ ی رکعت کامل رکوع را بیاورد، سجدتین هم بیاورد، اما رفع الرأس
عن السجدة الثانیة دیر لزوم ندارد، به مقدار واجب از ذکر سجده دوم که آمد این رکعت کامل محقق شده است.
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